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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  رزا لوکزامبورگ: يسندهنو

  کمال خسروی: برگردان
  علی مشرف: ويراستاری و ارسال

  ٢٠٢٤ اگست ٠٩

  ساده؛ انباشت سرمايه شِمای مارکسی بازتوليد

)١(  

 
يافته بر  اند، اعتبار عام دارند و در ھر شکل اقتصادی سازمان  کل محصولۀداران مناسباتی که مبنای فرمول سرمايه

 کارکنندگان ۀ کمونيستی برابرايستای کليۀمعشوند؛ در جا اساس برنامه، برابرايستای تنظيمی آگاھانه از سوی جامعه می
ای مبتنی بر حاکميت طبقاتی، برابرايستای محافل دارايان و قھر استبدادی  ھا؛ و در جامعه ھای دمکراتيک آن و ارگان

  مند کل اين روابط وجود ندارد ْ توليد امکان تنظيم برنامهۀداران در شکل سرمايه. ھا آن
***** 

 خست، فصل چھارمبخش ن: انباشت سرمايه

ًجا صرفا با ساختمانی نظری، ھمانا با  آيا در اين. چون بيان کل محصول اجتماعی ، ھمc+v+m بنگريم به فرمول

 واقعی نھفته ئیم، يا در کاربست اين فرمول برای کل جامعه معنائيرو  انتزاعی روبه-  طرح، نمودار- یئ]شِما[نما  ديسه

 دارد؟است؟ آيا اين فرمول موجوديتی عينی 

. ريز دارد ای طرح شد که معنا و اھميتی شالوده  مقولهۀمثاب لحاظ نظری نخست از سوی مارکس به ، بهc ثابت، ۀسرماي

ِالبته پيشاپيش خود  کرد،   در گردش واکاوی میۀو سرماي [fix]  مستقرۀًاسميت که منحصرا با مقولات سرماي] آدام[ْ

 نه فقط ۀرا دربردارند  بدل کرد، به عبارت ديگر آن [konstant]  ثابتۀرمايً مستقر را واقعا و ناآگاھانه به سۀسرماي
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شوند، بلکه وسائل توليدی نيز که سالانه به تمامی در فرآيند  ھای متعدد مستھلک می وسائل توليد تعريف کرد که طی سال

 استدلال او برای ۀو شيو v+m ِاصل جزمی خود او مبنی بر تجزيه و تحويل کل ارزش به] ١.[شوند توليد مصرف می

ــ را از   وسائل توليد مردهۀھمانا کار زنده و ھم  دال بر شرايط توليد ــۀجا رساندند که دو مقول اين جزم، او را به آن

ْھا و درآمدھای منفرد کل فرآيند توليد  سرمايه ْکوشيد بر مبنای تک  که او می از سوی ديگر، ھنگامی. ديگر متمايز کند يک

 .ماند  ثابت برايش باقی نمیۀ، در واقعيت چيزی جز سرماي»مستقر «ۀ را سامان دھد، از سرماياجتماعی

کار  ھا، مواد خام و کارافزارھا را به دار برای توليد کالاھايش وسائل توليد مادی معينی مانند ساختمان ْھر تک سرمايه

ْی که از سوی تک ئ ماد  وسائل توليدۀای مفروض کلي  جامعه کالاھا درۀآيد که برای توليد کلي بنابراين به نظر می. بندد می

ًوجود اين وسائل توليد در جامعه امری کاملا واقعی است، . کار بسته شده است، ضرورت داشته باشد داران به سرمايه

می اين واقعيت، شرط عام و مطلق توليد اجتماعی در تما. ھای خصوصی موجود باشد ْکه در ھيأت تک سرمايه ھرچند

کند که وسائل مادی  ْدارانه خود را در اين امر بيان می سرمايه] توليد [ۀشکل ويژ. کند اش را بيان می ھای تاريخی شکل

کارکنندگان، در مقام قطب مقابل نيروھای  - کنند، يعنی در مقام مايملک نا  سرمايه ايفای نقش میۀمثاب ، بهc توليد، ھمانا

 که در ئیجمع مزدھا  متغير، برابر است با حاصلۀ، ھمانا سرمايv .تقابل کار مزدی مۀعنوان نقط کار پرولتری و به

اين واقعيت نيز وجودی واقعی و عينی دارد، ھرچند در قالب . طور واقعی پرداخت شده است جامعه طی توليد سالانه به

ْشمار بسياری از تک مزدھا پديدار  طور واقعی به توليد مشغولند و نيز  ُدر ھر جامعه شمار نيروھای کاری که به. شود ُ

، يعنی v ۀ اين مقولۀداران  سرمايهۀشکل ويژ. ای است برخوردار از اھميتی بنيادين لهأھا، مس  آنۀحفظ و بقای سالان

ِ معاش کارگران، در برابر اينان در مقام مزد، يعنی قيمت نيروی کار ۀوسيل )١:  متغير به اين معناست کهۀسرماي
کارکنندگان، به دارندگان وسائل مادی توليد؛  - ای متعلق به ديگران، به نا  سرمايهۀمثاب گيرد، به شان قرار می ۀ ْفروخته شد

گر آن است که کارکنندگان به  ، ھم بيانv .ِ ارزشی وسائل معاشۀ پيکرۀمثاب  مبلغی پول، به عبارتی ديگر، بهۀمثاب به )٢

 شکل عام ئیِکه توليد کالا  وسائل توليد؛ و ھم اينۀھم] ِمالکيت[ آزادند از ًشخصا آزادند و نيز: ند»آزاد« مضاعف ئیمعنا

 . مورد نظر استۀتوليد در جامع

داران به آن دست  سرمايه ْ تکۀ است که ھمئیھا  ارزش اضافیۀُــ ارزش اضافی ــ معرف مجموع کل ھم m سرانجام

تر   سوسياليستی نيز بايد کاری بيشۀًگيرد و مثلا در جامع یصورت م] از نياز[تر  ای کاری بيش در ھر جامعه. اند يازيده

ناتوانان (کارکنندگان  ـ  کميتی از کار برای حفظ و بقای ناۀمثاب به ]الف: [گانه  سهئیھم به معنا آن. صورت گيرد] از نياز[

اصطلاح آزاد  ھای به خوردگان، از پا افتادگان، کارمندان امور عمومی و نيز دارندگان حرفه از کار، کودکان، سال

ھای بنيادينی   جامعه برای سوانح يا فاجعهۀ ذخيرۀمثاب به ]ب[؛ ])٢[کنند  شرکت نمی ًکه مستقيما در فرآيند توليد] ليبرال[

و سرانجام ) وفانطھا، سيل و  سوزی جنگل سالی، آتش خشک(آورند  راه می  توليد سالانه را به ھمۀکه خطر حذف کل تود

شکل .  نيازھاۀای گسترش توليد، چه در اثر رشد و افزايش جمعيت، چه به سبب ارتقای متمدنانای بر ذخيره ]ج[

 ارزش ۀمثاب که کار مازاد بايد به اين )١: کند ای مضاعف بيان می خود را از زاويه] تر نياز به کار بيش [ۀداران سرمايه

ِکارکنندگان مالک  -  که به عنوان مايملک نا ينا )٢ و قابل تحقق به پول صورت گيرد؛ ئیاضافی، يعنی در شکل کالا ِ
 .ابزار توليد پديدار شود

ای  ھمانا مجموع کل کار زنده: اند  مقداری عينی با اعتباری عامۀرفته بازنمايانند ھم نيز روی v+m سرانجام، ھردو عامل

اش، بايد به اين واقعيت  ی انسانی، فارغ از شکل تاريخۀھر جامع. سال در جامعه صورت گرفته است  که در طی يک

رس،  اند و ھم در رابطه با نيروھای کار موجود و در دست التفات داشته باشد، ھم در عطف به نتايجی که عايد شده

 اجزای ۀداران بيان سرمايه.  جامعه استۀھای تاريخی ويژ نيز پديداری عام و مستقل از شکل v+m اجزای. طور اعم به
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چنين در نسبت  ــ بلکه ھم شان کرديم ۀ تر برجست که پيش ھا ــ ِھای کيفی ھردوی آن ط در ويژگیاين مجموعه خود را نه فق

ی است که برای فيزيولوژيک و اجتماعي] مينيموم[ترين ميزان  سوی کم گر گرايش به ، نشانvی نھفته است که در آن، ّکمي

  گرايشی است که ھموارهۀکنند چنين نمايان ھم. سوی تنزل اجباری آن موجوديت نيروی کار ضروری است؛ و نيز ميل به

m سوی رشد، به نسبت به vو به زيان آن، دارد ،. 

ھمانا اين واقعيت که آفرينش و تصرف : دارانه است ِ خودويژگی مسلط توليد سرمايهۀکنند ًوضعيت اخير، نھايتا بيان

 . اين توليد استۀبرند  و پيش ْارزش اضافی ھدف حقيقی و انگيزه

اند، اعتبار عام دارند و در ھر شکل اقتصادی   کل محصولۀداران مناسباتی که مبنای فرمول سرمايه: توان ديد می

 کمونيستی برابرايستای ۀشوند؛ در جامع يافته بر اساس برنامه، برابرايستای تنظيمی آگاھانه از سوی جامعه می سازمان

ای مبتنی بر حاکميت طبقاتی، برابرايستای محافل دارايان و  جامعهھا؛ و در  ھای دمکراتيک آن  کارکنندگان و ارگانۀکلي

ھا و  تماميت سرمايه. مند کل اين روابط وجود ندارد ْ توليد امکان تنظيم برنامهۀداران در شکل سرمايه. ھا قھر استبدادی آن

راکنده و اقلامی از تک ھای شاخه شاخه و پ ْشماری از تک سرمايه  بیۀکالاھای جامعه درواقع مرکب است از مجموع

 .ِتک کالاھا

تر از   بيشئیداری معنا  سرمايهۀِآيد که آيا به اين ترتيب خود اين مجموعه از ارقام در جامع اينک اين پرسش پيش می

چه از  حال آن  اين با. ِ صرف آماری دارد و علاوه بر آن از خصلتی بسيار نادقيق و پرنوسان برخوردار استۀسياھ

ھای مبتنی بر   بنگاهۀًشود اين است که وجود منفرد و کاملا مستقل و خودستايند  مقياس کل جامعه بيان میطريق در اين

ھا پيوستار   آنۀکه شالود  حالی اند، در   مشروطاز لحاظ تاريخیگر شکل  ًداری صرفا نشان مالکيت خصوصی سرمايه

ًجا تنظيم اجتماعی کاملا غايب  کنند، و در اين  عمل میًای کاملا مستقل گونه ھا به ْھرچند تک سرمايه. اجتماعی است

ِاين حرکت کل نيز خود را در . ابديی پارچه تحقق م  تماميتی يگانه و يکۀمثاب ھا به  سرمايهۀاست، اما حرکت کل ھم
ًا برنامه عمدتا  بۀيافت که تنظيم روابط در ھر شکل توليد سازمان  حالی در. کند دارانه بيان می ًھای اختصاصا سرمايه شکل ْ

 به (v+m) نسبت بين: يا به زبان فرمول ما يافته به کاری است که ھنوز بايد انجام پذيرد ــ معطوف به نسبت کار انجام

c نسبت ھمان: در فرمول ــ يا نسبت بين مجموع لوازم معاش ضروری به وسائل توليد ضروری ــ (v+m) به c  ــ در

 ۀمثاب داری وسائل توليد مرده و نيز نيروی کار زنده، به جتماعی ضروری برای حفظ و نگهْدارانه کل کار ا توليد سرمايه

ِروی کار مازاد انجام در شود، کل واحدی که رو پارچه، ھمانا سرمايه تلقی می يک کل واحد و يک يا  m يافته، يعنی ِ

 ۀواقعی، عينی و ملموس در جامعای  ، رابطه(c+v) و m  بين اين دو مقدارۀرابط. گيرد ارزش اضافی، قرار می

 خصوصی را در مقام بخشی از يک کل ۀطور واقع نيز ھر سرماي که به نرخ ميانگين سود داری است، ھمانا سرمايه

ْکند و سود ھر تک سرمايه را با استناد به بزرگی آن، در مقام سھمی که از   اجتماعی تلقی میۀمشترک، از کل سرماي

 ۀطور واقعی در اين مجموع جامعه نصيب آن شده است، بدون توجه به سھمی که آن سرمايه بهِکل ارزش استثمارشده از 

ً اجتماعی و ھمتای آن، ھمانا کل ارزش اجتماعی، صرفا ۀبنابراين کل سرماي. کند ارزش ادا کرده، به آن محول می

ــ  به ميانجی مکانيسم قانون ارزش ن ــھا، يعنی سود ميانگي  بين آنۀمقاديری واقعی از وجودی عينی نيستند، بلکه رابط

ِرھبر و راھبر کل مبادله است، يعنی نسبت کمی مبادل ۀ ِديگر، مستقل از نسبت ارزشی ويژ ْ انواع تک کالاھا بين يکۀّ

ِھای متناظر سرمايه و نيروی کار به سپھرھای توليد   تقسيم کار اجتماعی، يعنی تخصيص سھمۀکنند چنين تنظيم شان، ھم
تازی و اقدام مبتکرانه است تا خود را  ھا به پيش ْسو مشوق تک سرمايه  و رشد و گسترش بارآوری کار که از يکمنفرد

ھای حاصله از توليدھای  ِبه سطحی بالاتر از سود ميانگين ارتقاء دھند و از سوی ديگر، گسترش و رواج پيشرفت
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ِرانی کامل کل  حکم: در يک کلام. منفرد، به سطح کل توليد ْذات تک  ًھای ظاھرا قائم به  اجتماعی بر حرکتۀسرمايِ ِ
 ]٣.[ھا، به ميانجی نرخ ميانگين سود سرمايه

ِ، نه فقط سازگار با ترکيب ارزشی ھر تک کالاست، بلکه بر جملگی کالاھای توليدشده در يک c+v+m بنابراين فرمول ِْ

ْفراتر از اين سطح، تشابه و تناظر مذکور . يب ارزشیًاما اين انطباق صرفا ناظر است بر ترک. جامعه نيز انطباق دارد

 .ديگر وجود ندارد

 يک کليت و در مقام محصول کار سالی ۀمثاب کند به دارانه توليد می  سرمايهۀای را که به شيو اگر ما کل محصول جامعه

. به تمام معنا دقيق استگاه فرمول مذکور، فرمولی  درنظر بگيريم که قصد واکاوی اجزای مربوط به آن را داريم، آن

ھای پيشين، در ھيأت وسائل توليد، در  يافته در سال دھد چه مقدار کار گذشته، کار انجام در اين فرمول نشان می c عنصر

ًدھد که منحصرا در سال اخير به  ِ، اجزای ترکيبی محصولی را نشان میv+m عنصر. محصول سال جاری مداخله دارد

 کار جامعه بين حفظ و بقای ۀ، توزيع و تقسيم سھم سالانm و v ۀ شده است و سرانجام رابطِميانجی کار تازه آفريده

 مادی ۀْاين واکاوی، برای بازتوليد تک سرمايه نيز، فارغ از پيکر. دھد کارکنندگان را به ما نشان می ـ کارکنندگان و نا

گونه تمايزی  بدون ھيچ m و  c  ،vنعت ماشينی، دار ص نزد سرمايه. کننده است تعيينمحصولی که پديد آورده، درست و 

، در ھيأت m و  c ،vشکر، ] توليد [ۀکارش در شاخ نزد ھم. شوند دوباره در ھيأت ماشين يا اجزای ماشين پديدار می

ھای رقاصان و اداھای  خانه، در قالب غمزه نزد مالک يک رقاص. شوند شکر از درون فرآيند توليد زاده می

و  اجزای ارزشی ھا تمايز، فقط اين است که آن ديگر در محصولی بی ھا با يک تمايز آن. ابنديی يت معين »بازان شعبده«

ً برای بازتوليد تک سرمايه کاملا بسنده استئیو اين امر، به تنھا. اند ِسھم ارزشی مقسومی از محصول زيرا بازتوليد . ْ

] ارزش[ عزيمتش مبلغ معينی پول است که از تحقق ۀطشود و نق  ارزشی سرمايه آغاز میۀْتک سرمايه با پيکر

ای است موجود برای تقسيم و توزيع آن  شالوده c+v+m به اين ترتيب، فرمول. دست آمده است محصولات توليدشده به

مبلغ پول به بخشی برای خريد وسائل مادی توليد، بخشی ديگر برای خريد نيروی کار و بخش سومی برای مصرف 

ــ بازتوليد ساده صورت پذيرد، يا فقط  ايم  نخست فرض گرفتهۀجا و در وھل که ما در اين چنان دار، اگر ــ يهشخصی سرما

تر کردن سرمايه درآيد؛ در  دار برسد و بخشی ديگر به خدمت بزرگ بخشی از آن به مصرف شخصی سرمايه

بايد برای بازتوليد واقعی با چنين توزيع و دار  که سرمايه اين. صورت قرار است بازتوليد گسترده صورت گيرد اين

يعنی مواد خام،  ھای عينی توليد ــ شرط ْ پولی دوباره به بازار کالاھا گام نھد تا بتواند پيشۀتقسيمی برای سرماي

در دار بتواند  ْاما اين امر که تک سرمايه. دست آورد، امری است بديھی ــ را به کارافزارھا و غيره و نيز نيروی کار

ْطور واقعی ھم پيدا کند، در نگاه تک  وکارش به آن نياز دارد، به ْبازار وسائل توليد و نيروی کاری را که برای کسب

 .آيد نظر می ِھای دانشمندش، ھمانا اقتصاددانان ولنگار نيز بديھی به دار و ايدئولوگ سرمايه

 و ئیجاه تواند يک جاب ھا، از منظر کل جامعه، فقط می کالاۀمبادل.  ديگری استۀگون در کل توليد اجتماعی وضع به

اين .  دھدتغييرتواند ترکيب عينی آن را   از محصول کل را به انجام رساند، اما نمیئی اجزاۀجانب  مکان ھمهتغيير

توليدی  ۀتواند بازتوليد کل سرمايه را فقط زمانی ميسر کند که در کل محصول توليدشده در دور مکان کماکان میتغيير

ًماقبل، اولا وسائل توليد کافی، ثانيا وسائل معاش مکفی برای حفظ و بقای شمار پيشين نيروھای کار و ثالثا ــ ًُ و سرآخر  ً

. دار و متعلقانش، موجود باشد سرمايه ۀطبق» درخور«ــ وسائل معاش لازم برای حفظ و بقای  تر اھميت و نه ھرگز بی

له بر أاينک مس.  مادی و عينیۀِاز قلمرو مناسبات ارزشی ناب به قلمرو جنب: شويم ون میای رھنم جا به قلمرو تازه اين

ز منظر است، ا* تفاوت ًدار کاملا بی ْچه برای تک سرمايه آن. ِ مصرفی کل محصول اجتماعی استۀسر قابليت و پيکر

السويه است که  بروبرگرد علی دار بی يهْکه برای تک سرما  حالی در. شود ی جدی بدل میدار کل به نگراني سرمايه
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ھا، و فقط مھم اين است که  ئیگو ای از ياوه کالاھای توليدشده از سوی او ماشين، شکر، کود مصنوعی باشد يا کاغذ پاره

کرانی  ْدار کل اھميت بی ْ ارزش اضافی متحقق کند، برای سرمايهۀعلاوه اش را ب دست مشتری برساند تا سرمايه آن را به

ًارد که کل محصول پيکره و قابليت مصرفی کاملا معينی داشته باشد و ايند ِکه در اين محصول کل سه چيز موجود  ْ
 کارگر و لوازم ۀوسائل توليد برای از سرگيری فرآيند کار، وسائل معاش ساده و متعارف برای حفظ و بقای طبق: باشند

جا آرزوھا عام و مبھم  آری، در اين. دار کل ِحفظ و بقای خود سرمايهِ تجملی لازم برای ۀتر و دارای جنب معاشی مرغوب

دار کل از اين سه  اگر بپرسيم که مقدار چيزھای مورد نياز سرمايه. اند ّلحاظ کمی تعين يافته دقت به ًنيستند، بلکه کاملا به

ــ تخمينی دقيق را در ترکيب  ده است عزيمت ما بازتوليد ساۀفرض که نقط ھميشه با اين پيش گاه ــ نوع چقدر است، آن

ْکه ما آن را چه برای کل سرمايه و چه ھر تک  c+v+m فرمول. کنيم  سال جاری پيدا میۀِارزشی کل محصول سالان

ّ توزيع و تقسيم صرفا کمی کل ارزش، يعنی برای مقدار کار نھفته در کل محصول سالانۀمثاب سرمايه به  جامعه تلقی ۀً

روشن است که برای از . شود محصول نيز پديدار می مادی ای معلوم برای توزيع و تقسيم  شالودهۀمثاب اکنون بهايم،  کرده

ْاش آن مقدار از وسائل توليد را بيابد که با  دار کل بايد در محصول کل تازه سرگرفتن بازتوليد در مقياسی ثابت، سرمايه

، مجموع مبلغ مزدھا، برابر v  معاش برای کارگران که باۀان مقدار وسيلچنين ھم ی او برابر و منطبق باشد، ھمc مقدار

بنابراين . مستلزم آن است m ِو منطبق باشد و ھمان مقدار از وسائل معاش نفيس برای خود او و بستگانش که مقدار

اگر قرار : کند  ترجمه می مادی محصولۀ زير به زبان پيکرۀْ جامعه خود را به شيوۀِترکيب ارزشی کل محصول سالان

 در مقام لوازم معاش کارگران و vی جامعه بايد در مقام ھمان اندازه وسائل توليد، c است بازتوليد ساده ميسر گردد، کل

m دار دوباره پديدار شود در مقام وسائل معاش سرمايه. 

 متغير و ۀ ثابت و سرمايۀھربار سرماياولی، . رسيم دار کل می دار و سرمايه ْاينک به تمايزی ملموس بين تک سرمايه

 مادی ۀپارچه و يگانه با ھمان پيکر ھر سه جزء در قالب محصولی يک )١: کند اش را بازتوليد می نيز ارزش اضافی

. دار ديگر دارد وبافت متفاوتی با سرمايه دار ساخت ْتفاوت که نزد ھر تک سرمايه ًدر ھيأتی کاملا بی )٢موجودند؛ 

 ھم در قالب کند، آن  مادی متفاوتی بازتوليد میۀاش را در پيکر  سالانهۀدار کل ھربار ھر جزء ارزشی از سرماي سرمايه

c  ،برای وسائل توليدv برای لوازم معاش کارگران، و m ْبرای بازتوليد تک سرمايه . داران برای لوازم معاش سرمايه

در . شد  کالاھا، پديداری بديھی تلقی میۀشرط مبادل  مادی در مقام پيشکننده بودند و شرايط تعيينھای ارزشی  فقط نسبت

ْحال روشن است که تک سرمايه فقط   عين در. شوند ھای مادی متحد می ھای ارزشی با جايگاه ْبازتوليد کل سرمايه نسبت

 ۀعکس سرماي هسمانی تلقی کند که ب قانونی آۀمثاب ھای مادی را به ھای ارزشی را لحاظ کند و جنبه تواند جنبه مادامی می

اش سالانه ھمان اندازه   مادیۀی جامعه نتواند در پيکرc اگر کل. ھای مادی را برعھده بگيرد وليت جنبهؤکل بتواند مس

ول که به پ  ثابتش ــۀدار با پولی که از طريق تبديل سرماي ْھوده است که تک سرمايه گاه بی وسائل توليد بازتوليد کند، آن

جا  اش را در آن ــ به بازار رود، چرا که نخواھد نتوانست شرايط مادی ضروری برای بازتوليد فردی دگرديسی يافته

کند؛ به علاوه اين گواه و اثبات   کل کفايت نمیۀبرای سرماي c+v+m بنابراين از منظر بازتوليد، فرمول عام. بيابد

بنابراين ما .  توليد استۀِتر از توصيفی صرف برای مقول يزی واقعی و بيشْ بازتوليد چۀکه مقول ديگری است برای اين

پارچه، آن   کلی واحد و يکۀمثاب  کل بهۀتر تمايزاتی در سرشت مادی قائل شويم و به جای تلقی سرماي مراتب بيش بايد به

لحاظ نظری زيانی  ن کار بهچراکه اي کردن موضوع ــ  اش به نمايش گذاريم و برای ساده را در سه بخش اصلی

 ۀمثاب به:] دو[ِدر مقام توليد وسائل توليد و :] يک: [مورد ملاحظه قرار دھيم] بزرگ[ــ آن را در دو بخش  رساند نمی

که در ھر  ھر بخش بايد جداگانه مورد ملاحظه قرار گيرد، چنان. داران ِتوليد وسائل معاش برای کارگران و سرمايه

 ۀھای بازتوليد را از زاوي حال ما بايد جنبه  عين اما در. دارانه ملحوظ باشند ين توليد سرمايهبخش، شرايط بنياد
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 ۀھای بازتوليد کل سرماي ْکردن اين پيوستار شالوده  زيرا فقط با لحاظ. پيوستارھای متقابل در ھردو بخش برجسته کنيم

 . خواھند بودپارچه قابل استنتاج  يک کل واحد و يکۀمثاب اجتماعی به

 ئیجا  کل و کل محصولش، نوعی جابهۀ سرمايئیھنگام بازنما ْ عزيمت ما تک سرمايه باشد، بهۀبه اين ترتيب اگر نقط

ھای ثابت   سرمايهۀًی جامعه دقيقا مرکب است از مجموعcّلحاظ کمی، يعنی در مقام مقادير ارزشی،  به. دھد روی می

 ئیجا ھا دچار جابه ِاما شکل پديداری آن. نيز وضع از ھمين قرار است m و v ر ديگرھا، در مورد دو عنص ْتک سرمايه

ِی تک سرمايه از درون فرآيند توليد در مقام جزء ارزشی مجموعc در حالی که. شده است شماری از   متنوع و بیۀْ

رفته، در مقدار معينی از  ھم ویاصطلاح ر  ثابت در محصول کل، بهۀآيد، ھمين سرماي اشياء مصرفی دوباره بيرون می

 با ئیای کالا  از مجموعهئیھا  تکهۀمثاب ھا که دوباره به ْدر تک سرمايه m و v چنين ھم. شود وسائل توليد پديدار می

اند بر مقاديری از لوازم معاش برای کارگران و  رفته منطبق ھم ِشوند، در محصول کل روی ای متلون آشکار می جلوه

 در ۀ مستقر، سرمايۀ عدم تطابق مقولات سرمايۀاين واقعيتی است که اسميت نيز در ملاحظاتش دربار. ندارا سرمايه

ْگردش و درآمد نزد تک سرمايه   .ًدار و در جامعه تقريبا به آن نائل شد ْ

  ادامه دارد

  


